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فضای مجازی

احترامم به امام حسین)ع( حال خوب بچگیامه 
رضـــا صادقـــی در صفحه اینســـتاگرام خود به مناســـبت فرارســـیدن ماه محـــرم و عزاداری ســـالار 
شـــهیدان، متنـــی را در قالب عکس منتشـــر کرده اســـت. او گفته، احترام به امام حســـین )علیه 
الســـام( او را بـــه حـــال و هوای بچگی می‌بـــرد. او متنی را در قالب عکس‌نوشـــته منتشـــر کرده  و 
نوشـــته اســـت: »این باور منه، نیازی به تأیید ندارم. غمی هم از تعطن و حرفم نیســـت. احترامم 
به حســـین حال خوب بچگیامه. والســـام.« در این عکس‌نوشـــته آمده اســـت: »تو زندگی منی، 
تو عزیـــز منی. توهین کنـــن، همه عالم مســـخره‌ام کنن، جلوم وایســـن، طعنه بزنـــن، تو کس و 

کار منـــی. همـــه دارایی منی. من که از تو دســـت بـــر نمی‌دارم.«
 

حب وطن
بحث کاربران شـــبکه‌های اجتماعـــی همچنان حول موضـــوع انتخابات چهاردهمین دوره ریاســـت 
جمهوری اســـت. یکی از داغ‌ترین مباحث، واکنش تهاجمی تحریم‌کنندگان خارج از کشـــور جلوی 
کنســـولگری ایران است. کاربری با بازنشـــر ویدیویی که در آن یک ایرانی جلوی لگدمال شدن پرچم 
کشـــورمان توســـط معترضان را گرفته و آن را از زیر پای آنها بیرون می‌کشـــد، نوشـــته: »یک تنه رفت 
برای نجـــات پرچم وطن« کاربـــر دیگری آن را ریتوئیت کـــرده و گفته که »ذخیـــره می‌کنیم تا یادمون 
بمونه«. کاربر دیگری این حرکت هموطن‌مان را به فداکاری حســـین فهمیده تشـــبیه کـــرده و آورده: 
»حرکتی از جنس حرکت اون نوجوون 13 ســـاله‌ای که به خودش نارنجک بست رفت زیر تانک...«. 
کاربر دیگری به نام زهرا احساســـاتش برای ایـــن تصویر را با این عبارات از نـــادر ابراهیمی واگویه کرده 
اســـت: »به ایمان قَسَم، به عشق، به آزادی، به حقیقت، به شـــرف و به خدایی خدا قسم که در قلب 
آن کس که خانه‌اش را می‌خواهد، زادگاهش را دوســـت دارد، و حب وطن فراوان دارد، همیشـــه نوری 
هســـت، همیشه چراغی، شـــعله‌ای، روشـــنایی بی‌پایانی...« کاربری به نام ســـیدعماد در واکنش به 
این ویدیو، تصاویری از رزمندگان 8 ســـال دفاع مقدس منتشـــر کرده و نوشـــته: »این پرچم به غرش 
شـــیران افراشته است. شیر را از زوزه شـــغال باکی نیست.« شهاب هم گفته: »منتقد سفت و سخت 
نظام هســـتم ولی این فیلم حالـــم رو بد کرد. اشـــکم رو درآورد...داغی خون کســـایی که پای بلندی 
این پرچم ریخته شـــده روی سر و صورتم احســـاس کردم... چرا اینجوری شدید شماها؟ یونجه کدوم 

طویله رو خوردید که نماد هشـــتاد و چند میلیون جمعیـــت رو لگدمال می‌کنید؟«
 

فلسطین امروز قطب‌نمای شرف است
پرســـتو علی‌عســـگرنجاد بـــا انتشـــار ویدیویـــی از پرچم فلســـطین بـــر فراز پـــل کهن موســـتار، 
معروف‌ترین نقطه گردشـــگری بوســـنی نوشـــته اســـت: »‎این همه ســـال فریاد زده بودیم، اما در 
ایـــران. ‎با زبان روزه، هر ســـال روز قدس خشـــممان را در خیابان‌های ایران مشـــت کـــرده و به هوا 
پرتاب کرده بودیم. ‎ما یک عمر کنار فلســـطین ایســـتاده بودیم، در کشـــوری که چهل‌وپنج ســـال 
اســـت با دولـــت و ملتش که ماییم، کنار فلســـطین ایســـتاده. ایـــران چنان با فلســـطین برادر و 
خون‌شـــریک اســـت که حمایت ما از فلسطین، بدیهی بود، شناســـنامه‌مان بود، ملیتمان، قوت 
روزانه‌مان. ‎حـــالا مرزها را هل دادیـــم و دورتر بردیم. ‎بر فراز پل کهن موســـتار، معروف‌ترین نقطه 
گردشگری بوســـنی ایســـتادیم و برای فلســـطین صدا بلند کردیم. ما شانه‌به‌شـــانه بوسنیایی‌ها 
ایســـتادیم، کنار برادران و خواهران مســـلمانمان که امروزِ غزه را سی‌ودوســـال پیش، زیسته‌اند، 
کنـــار مردمـــی که خاطـــرات نسل‌کشـــی آنها به دســـت صرب‌هـــا، تا ابـــد روی دل‌هایشـــان، روی 
ســـنگ‌های ســـفید آرامستان‌هایشـــان آماس کـــرده. از شـــما چه پنهـــان، بلندکردن صـــدا برای 
فلســـطین، بیرون از مرزهای ایرانی که همیشـــه پای فلسطین ایســـتاده، مثل یک نشان افتخار، 
نشســـت روی ســـینه خاطراتمان؛ بخصوص وقتی دیدیم خود بوسنیایی‌ها پیش از ما ذوق کردند 
و ویدیوها را پیش چشـــم کشـــاندند، بخصـــوص وقتی از ورای پرچم فلســـطین بر فراز موســـتار، 
ســـر چرخاندیم و دیدیم گردشـــگران با ملیت‌ها و پوشـــش‌های مختلف پشـــت ما ایستاده‌اند و 
 From the river to the« :همراهمان شـــعار می‌دهند و تشـــویقمان می‌کنند. ما فریـــاد زدیـــم
sea/ Palestine will be free« و رودخانـــه موســـتار صـــدای مـــا را تا آب‌هـــای آزاد جهان برد. 

فلســـطین امروز قطب‌نمای شـــرف اســـت. ‎شکر که ســـمت درست تاریخ ایســـتاده‌ایم.«
 

صحنه باشکوه حر شدن
عادت کرده‌ایم که هر ســـال با فرارســـیدن ماه محرم، فیلم »رســـتاخیز« احمدرضا درویـــش بار دیگر در 
کانون توجه قرار بگیرد. یکی از ویدیوهای وایرال شـــده در شـــبکه‌های اجتماعی در روز گذشته سکانس 
توبه حُر در این فیلم ســـینمایی اســـت. یکی از صفحات سینمایی با انتشـــار این سکانس از فیلم نوشته 
اســـت: صحنه‌ای باشـــکوه‌تر از پیوســـتن حُر به سپاه امام حســـین)ع( در قیام عاشـــورا پیدا نخواهید کرد 
اگـــر بفهمید همان که راه بر او بســـت در آخرین لحظـــات ولایت مولا را پذیرفت و آن را بـــه بندگی زر و زور 
ترجیح داد. وی با عزمی راســـخ شـــهد شهادت را لاجرعه سرکشید و با این تصمیم جای پایش را در تاریخ 
اســـام، به نیکی ماندگار کرد. نقل اســـت امـــام وقتی بالای بدن پاره‌پاره او رســـید، خاک از ســـر و صورت 
حُـــر پاک کرد و فرمود: »تـــو همان گونه که مادرت تو را حُر نامیده اســـت در دنیا و آخرت، حـــر و آزاده‌ای«

عکس نوشت

 آیین سنتی
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 بارگاه منور
 امام رضا)ع(
 برگزار شد.
در این مراسم به 
نشانه اعلام آغاز 
ماه محرم و شروع 
ویژه‌برنامه‌های 
عزاداری ایام شهادت 
امام حسین)ع(، 
 پرچم سیاه
 بر فراز گنبد
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 به اهتزاز درمی‌آید
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باقی خواهد ماند.

عکس‌:

مهدی قربانی/ایرنا

 عالم همه محو گل رخسار حسین است نگاره
 ذرات جهان درعجب از کار حسین است 
                                                               »ژولیده نیشابوری«

طراح: نیما شاه‌میری

نقل قول

آینده را بر اساس نگاه حسینی تبیین و تصویر کنیم
تولید آثار هنری بر اســـاس تفکر هنرمند ایجاد می‌شـــود، وقتی تفکر جامعه هنری را به ســـمت نگاه‌های عاشـــورایی و معرفت 
عاشـــورایی ســـوق نمی‌دهید به طور طبیعـــی آثاری تولید نمی‌شـــود یا اگر مقـــداری اثر در ایـــن زمینه می‌بینید، صرفـــاً به فرم 
پرداخته می‌شود. امیدواریم مســـیری را برویم که علما و رسانه‌ها مطالبه‌گرایانه وسط میدان بیایند و مباحث معرفتی عاشورا 
را بـــاز کنند. یاد امام حســـین علیه‌الســـام مـــا را از دنیا جدا می‌کند، چراکه معرفتی پشـــت آن اســـت. یاد امام حســـین)ع( در 

قالب مناســـک خوب اســـت اما صرفاً به مناســـک پرداختن، ما را از مبانی فهمی و حتی اســـتفاده‌های 
اجتماعی غافل می‌کند. شـــما نگاه کنید، چقدر از موضوع عاشورا در دفاع مقدس بهره بردیم؟ پس 
از ســـال‌ها که می‌گذرد، همچنان اســـتفاده می‌کنیم. دوســـتانی که در آن ســـال‌ها در دفاع مقدس 
بودنـــد، شـــهود کردند؛ یعنـــی در صحنه نبرد وارد شـــدند و خلق اثـــر کردند که به قـــول امام هنرمند 

محســـوب می‌شـــوند؛ یعنی یک مفهـــوم را به فرم تبدیـــل کردند. بر همین اســـاس معتقدم که 
بیشتر باید به معرفت بپردازیم، باید با کاروان حسینی همراه شویم و از ظرایف و رفتارهای 

معرفتی آن اســـتفاده کنیم. همچنیـــن به گونه‌ای حرکت کنیم که بر اســـاس مباحث 
معرفتی بتوانیم هم شـــور حقیقی به جامعه بویژه جوانان منتقـــل کنیم و هم آینده 

را بر اساس نگاه حســـینی تبیین و تصویر کنیم.

بخشی از گفته‌های عبدالحمید قدیریان، نقاش پیشکسوت با تسنیم

پیشنهاد

داستانی خواندنی از نویسنده بوشهری

داستان در 
تنگستان 

و دلوار و 
روستاهای آن 

منطقه و نیز در 
کویت و آبادان 

روایت می‌شود. 
روایت داستان 

در داستان، 
شیوه‌ای است 

که نویسنده این 
کتاب در پیش 

گرفته است

 ، ی جعفـــر یبـــا  فر نوشـــته   » ه ماجـــد « ن  رمـــا
نمایشـــنامه‌نویس و داســـتان‌نویس بوشهری سال 
گذشـــته روانه کتابفروشـــی‌ها شده اســـت. همان 
ابتدای داســـتان و ناگهانی مشـــخص می‌شـــود که 
مضمونی غمگنانه و عاشـــقی دارد. بهادر شخصیت 
اصلی این داســـتان اســـت کـــه به دنبـــال دختری 
به نام زیـــور راهی دریا می‌شـــود؛ زیوری کـــه در اول 
داستان معلوم نیست، چرا رفته و کجا رفته است؟ 
راوی داســـتان سوم شـــخص مفرد با دانای محدود 
اســـت. راوی طرفدار بهادر اســـت و در تصمیم‌ها و 
توصیف‌هایـــش طـــرف او را می‌گیـــرد. کتاب فصل 
فصل نوشـــته شـــده‌ و در هر فصل خیلـــی مبهم به 
معرفـــی یا شناســـاندن شـــخصیتی پرداخته شـــده 
اســـت. خواننـــده تـــا حـــدود صفحه‌هـــای ۴۰ تا ۵۰ 
هنوز در ابهام داســـتان و شـــروع آن است که راوی 
آرام آرام داستان را برای او روشن می‌کند و خواننده 
متوجه داســـتان و چگونگی آن و ربط شخصیت‌ها 
به هم می‌شـــود. بـــه نظر می‌رســـد که ایـــن رفتار از 
سوی نویســـنده کاملاً آگاهانه و عامدانه بوده است.
داســـتان در تنگســـتان و دلـــوار و روســـتاهای آن 
منطقـــه و نیـــز در کویـــت و آبادان روایت می‌شـــود. 
روایت داســـتان در داســـتان، شـــیوه‌ای اســـت که 
نویســـنده این کتـــاب در پیـــش گرفته اســـت. هر 
شـــخصیتی بـــرای خـــودش داســـتانی دارد. در این 
کتاب، اشـــاره‌‌هایی خواندنی و ارزشمند به باورهای 
بومـــی شـــده اســـت. از جملـــه می‌تـــوان بـــه آنجا 
اشـــاره کرد که بچـــه نازخاتـــون، زن بهمنیار)یکی از 
شخصیت‌های داســـتان( پس از تولد مرده است و 
حالا نگران هســـتند چراکه می‌دانند بهمنیار »حالا 
بیشتر به فکر شـــوم بودن مرگ بچه‌اش هست، نه 
تلخ بودنش!« مرگ بچه را شـــوم دانستن و نگرانی 
شـــومی این اتفاق بودن در ســـنت بعضـــی از قبایل 

گذشـــته بوشـــهر جاری بوده است.
اتفاقـــات این کتاب در بحبوحه شـــروع اعتراض‌ها 
و راهپیمایی‌های قبـــل از انقلاب علیه رژیم پهلوی 
صـــورت می‌گیرد. زبـــان داســـتان هموار، ســـاده و 
روان اســـت و اطنابـــی در داســـتان وجود نـــدارد و 
همـــه چیز بر طبـــق تعادل پیش مـــی‌رود اما چیزی 
کـــه در داســـتان دیده نشـــد، تفاوت میـــان حادثه 
و اتفاق اســـت. در داســـتان ماجده چنـــد بار دیده 
شـــد که نویســـنده به زنان، اتهاماتی زده‌ اســـت که 
این اوصـــاف از دیـــدگاه یک زن جای تعجـــب دارد. 
در صفحـــه ۱۸۸ کتاب ماجده پـــس از درگیری زنان 
داســـتان بود کـــه راوی از ذهن ماجده می‌نویســـد 
»صـــدای اذان صبـــح کـــه بلنـــد شـــد بـــه خودش 
گفـــت: هیچ‌کـــس مثـــل زن نمی‌تواند ریشـــه یک 
زن را بســـوزاند. امان از کینه زن‌هـــا.« تراژدی پایان 
داستان نیز در جای خود بسیار زیرکانه و زیباست. 
داســـتان هرچنـــد خیلـــی ســـریع تمـــام می‌شـــود 
امـــا این تمام شـــدن ســـریع داســـتان بـــه گونه‌ای 
نمایشی و سینمایی اســـت، چیزی که نویسنده در 
آن دستی دارد. داســـتان در دو کشور ایران و کویت 
و کاملاً با مفاهیـــم و باورهای بوشـــهری‌ها و اعراب 
تولید شده اســـت. داستان بیشـــتر قبل از انقلاب 
اتفاق افتاده اســـت که با شـــروع و پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایران، داســـتان به پایان می‌رسد. داستان 
مملو از واژه‌های بیابانی و دریایی اســـت. 
نویسنده جایی که از منگلو و روستاهای 
پشت کوه تنگســـتان صحبت می‌کند از 
باورها و زبـــان بیابان بهره می‌برد و جایی 
کـــه از مردمـــان دریا صحبـــت می‌کند از 
باورها و زبان دریا اســـتفاده می‌کند. این 
دو زبان در کتاب با هم طرح داســـتان را 
تمـــام کرده‌انـــد. در پایان ذکـــر این نکته 
لازم است که زبان سرشار از اصطلاحات 
دریایی اســـت که ذهن خواننده را به این 
می‌کشـــاند، انگار نویســـنده مرد است و 

ناخداست.

بشیر علوی

نویسنده و 
منتقد ادبی

درنگ

شـــعر عاشـــورایی از زمان واقعه کربلا، بیشترین و مهم‌ترین 
بخش مرثیه‌ســـرایی را تشـــکیل می‌دهد؛ امام حســـین)ع( و 
یارانش از زمان حضرت آدم تا خاتم بیشـــترین مرثیه‌سرایی 
را داشـــته‌اند و هر روز و هر دوره بر شـــکوه این حادثه افزوده 
می‌شـــود و زنده‌تـــر جلـــوه می‌کند کـــه علـــت آن را می‌توان 
خصوصیات شـــکلی و محتوایی خود حادثه عاشورا دانست 
چراکـــه مهم‌تریـــن حادثه‌ای اســـت کـــه در تاریخ اســـام و 

تشیع رخ داده است.
 وفـــاداری، فـــداکاری، عرفان، حماســـه، اطاعـــت، غربت و 
مظلومیت در واقعه عاشـــورا موج می‌زند و بیشـــترین تأثیر 
را بـــر عواطف و افکار شـــاعران می‌گذارد تا جایـــی‌ که آنان را 
به شـــرح و وصف در قالب‌های گوناگون می‌کشـــاند. قبل از 
اوایل قرن چهارم به خاطـــر حاکمیت فرمانروایان متعصب 
و ســـختگیری‌های آنها، شـــعر عاشـــورایی جایـــگاه چندانی 
نداشت، اما با حاکمیت آل‌بویه و گسترش تدریجی مذهب 
تشـــیع، رثای خاندان پیامبر)ص( بویژه امام حسین)ع( جایگاه 
ویـــژه‌ای را بـــه‌ خود اختصـــاص داد. در هر یک از ادوار شـــعر 
فارســـی، سخن‌سرایان، شاعران و نویســـندگان درباره واقعه 
عاشـــورا، کربلا، شـــهادت امام حســـین)ع(، یاران و اســـارت 
خانواده آن بزرگوار شـــعرها ســـروده‌اند، متن‌ها نوشـــته‌اند 
و در قالب‌هـــای گوناگون هنری هنرنمایـــی کرده‌اند. بدون 
شـــک نقطـــه آغازیـــن مرثیه‌های مذهبـــی را باید حماســـه 
خونین کربـــا دانســـت. در قرن‌هـــای اولیه، ادب فارســـی 
معروف به ‌ســـبک خراســـانی اســـت که کار چندانـــی در این 
رابطه دیده نمی‌شـــود امـــا در دوره بعدی ادبی یعنی ســـبک 
عراقی، شـــعر مذهبی در قالب مرثیه و در موضوع حماســـه 
کربلا در دیوان غوامی‌رازی اشـــعار جانســـوز دیده می‌شود. 
از قـــرن هفتم و هشـــتم با توجـــه به رواج مذهب تشـــیع در 

ایران از یک طرف و آشـــنایی کامل شاعران با واقعه عاشورا از 
طرف دیگر، شعر عاشـــورایی به اوج خود می‌رسد و شاعران 
گوناگون با تفکرات مختلف در عزای امام حســـین)ع( مرثیه 

و نوحه‌ها ســـروده‌اند.
دوره ســـوم ادب فارســـی را کـــه معـــروف بـــه ســـبک هندی 
اســـت باید دوره ظهور شـــعر عاشـــورایی نامید. در این دوره 
بـــا توجه به حکومت صفویه و تشـــویق شـــاعران بـــه مقوله 
کربـــا، عاشـــورا و شـــهدای کربلا بـــا ظهـــور ترکیب‌بندها و 
ترجیع‌بندهای عاشـــورایی مواجه هســـتیم که در نوع خود 
بی‌نظیر هســـتند و ســـبک هندی نماینده تام‌الاختیار شعر 

عاشـــورایی است.
در دوره چهارم که معروف به بازگشـــت ادبی اســـت، شـــعر 
عاشـــورایی و مرثیه مذهبی از موضوعات اصلی سروده‌های 
شـــاعران اســـت و شـــاعران بی‌شـــماری در این زمینه آثاری 
خلـــق کرده‌انـــد. ســـرانجام در دوره پنجـــم کـــه در اصطلاح 
سبک معاصرنامیده می‌شـــود، موضوع حماسه عاشورا یکی 
از پرکاربردترین موضوعات شـــعری اســـت. شـــاید این دوره 
نســـبت به تمام دوره‌ها حتی دوره صفویه موضوع عاشـــورا، 
کربلا، شـــهادت امام حســـین)ع( و یارانش و اتفاق مربوط به 

این موضوع زینتی‌تر اســـت.
ادبیات عاشورایی از غنی‌ترین و حماسی‌ترین ذخایر فکری 
و احساســـی مکتب شیعه اســـت. دوره‌های شعر عاشورایی 
در زبان فارســـی  به چهار بخش قابل تقســـیم هستند؛ دوره 
اول شـــامل قرون اولیه شـــعر فارســـی اســـت که تـــا قبل از 
شـــکل‌گیری حکومت صفوی را شـــامل می‌شـــود. دوره دوم 
مربوط بـــه عصرصفوی اســـت، دوره ســـوم دوران حکومت 
افشـــاریه، زندیه و قاجاریه را دربرمی‌گیـــرد و دوره چهارم نیز 

دوران معاصر است.

روایت واقعه کربلا، آغازگر مرثیه‌های مذهبی است

در دوره 
چهارم که 

معروف به 
بازگشت ادبی 

است، شعر 
عاشورایی و 

مرثیه مذهبی 
از موضوعات 

اصلی 
سروده‌های 

شاعران است 
و شاعران 

بی‌شماری 
در این زمینه 

آثاری خلق 
کرده‌اند

فاطمه نیروی 
آغمیونی

نویسنده و 
پژوهشگر ادبی
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